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رضــا زوزنــی| چندروزى اســت كه 

عوامل ســريال «آقــازاده» كه براى 
پخش در شبكه نمايش خانگى توليد 
مى شود، به مشهد آمده اند و در يكى از 
هتل هاى شهر، مشغول تصويربردارى 
بخش هايى از اين ســريال هستند. تا 
اينجاى كار مى دانيــم كه يك بازيگر 
مشهدى و يك خانم بازيگر كه نامشان 
تا زمان پخش در شبكه نمايش خانگى 
محفوظ است و نقش كليدى هم دارد، 
دركنار امير آقايى و كامبيز ديرباز در 

اين سريال حضور دارند.
گفته مى شــود اين ســريال غير از 
مشهد در تهران و شــمال كشور هم 
تصويربردارى مى شود و حامد عنقا، 
نويســنده و تهيه كننده آن، به دليل 
ارادتش به على بن موسى الرضا(ع) كار 
بخش خارج از تهران سريال جديدش 
را از مشــهد آغاز كرده است. بهرنگ 
توفيقى كه چهارمين همكارى خود 
را با عنقا تجربــه مى كند، كارگردان 
اين ســريال اســت. پيش تر از اين، 
ســه ســريال «انقلاب زيبا»، «پدر» 
و «بر ســر دوراهى» را در تلويزيون 
ديده بوديم و حــال اين اولين تجربه 
مشــترك گروه يادشــده در شبكه 

نمايش خانگى است.
عنقا بعد از قريب به يك دهه، دوباره به 
شبكه نمايش خانگى روى آورده است. 
در نخســتين تجربه او، سريال «قلب 
يخى» به كارگردانى محمدحســين 
لطيفى پخش شد كه تنها دو فصل از 

آن توزيع شد و ديگر ادامه پيدا نكرد.
از ســبك كارى و نمونــه متونى كه 
عنقا كار كرده است، به نظر مى رسد 
«آقــازاده» نيــز پيچيدگى هــاى 
منحصربه خود را داشته باشد كه بايد 

منتظر توزيع آن ماند.
در يكى از شب هايى كه گروه مشغول 
تصويربردارى بودند، به پشت صحنه 
كار ســرى زديم و با عوامل ســريال  
گفت وگــو كرديــم كــه در ادامــه 

مى خوانيد.

 آقازاده» و فریادی از دل جامعه»

بر اســاس آنچه از ماجراى پشت اين 
فيلم دســتگيرمان شــد، «آقازاده» 
يــك عاشــقانه اجتماعى اســت و 
داســتان آدم هايى را تعريف مى كند 
كه از نظر عموم جامعه، شايســتگى 
و لياقت زندگى مرفهانــه را ندارند و 
بــا پــا گذاشــتن روى آدم هايى كه 
ضعيف ترند و با اســتفاده از رانت ها و 
موقعيت پدرانشــان، به يك زندگى 
تجملاتى دست پيدا كرده اند. درواقع 
اين فيلم قرار اســت فرصتى را براى 
نشــان دادن چهره دوست نداشتنى 
اين افراد فراهم كند. به نظر مى رسد 
طرح معضل آقازادگى كه چندين سال 
است جامعه ما را درگير و مسئولان را 
به خود مبتلا كرده، در اين ســريال 

مورد توجه قرار گرفته است.
با اينكه بــه غير از همــان چند خط 
ابتدايــى چيــز ديگرى از داســتان 
نمى توان گفت، اين نكته حدس زدنى 
است كه تجربه مشترك عنقا و توفيقى 
يك اثر پيچيده و جذاب خواهد بود كه 
قرار است خواب را از سر بينندگانش 
بپراند. ايــن پيچيدگــى را مى توان 
از شــيوه دكوپاژى كــه توفيقى در 
فيلم بردارى ســريال آن را مديريت 

مى كرد، فهميد. تكرار تصويربردارى 
يك حركت از زاويه هاى مختلف، اين 
امــكان را به كارگــردان مى دهد كه 
روايتش را غيرخطى كند و هر برداشت 
را در قســمتى به نمايش بگذارد تا به 
اين وســيله، اطلاعات جديدترى از 

سريال دراختيار مخاطب قرار دهد.

 پشت صحنه و یک آرامش آموزنده

تصور كنيد كامبيز ديرباز مقابل امير 
آقايى نشسته است و مشغول پوست 
كندن يــك پرتقال اســت كه تلفن 
زنگ مى خورد و ديرباز از جايش بلند 
مى شود، به طرف تلفن مى رود و به آن 
پاسخ مى دهد. تصويربردارى همين 
چند حركت به علاوه يك نماى بسته 
از امير آقايى كه بازى ديرباز را دنبال 
مى كند، تقريبا يكى دو ساعتى زمان 
مى برد. اين چند نمايى كه وصفش را 
خوانديد، شايد تنها 30ثانيه از سريال 
بيست وچندقسمتى «آقازاده» باشد 
كه بخشــى از آن در مشــهد درحال 
آماده سازى است. پلان هاى متنوع و 
متعدد، عوض كردن جاى دوربين و 
نور، اصلاح گريم، گفت وگوى بازيگران 
با كارگردان و تكرار هر نما، فيلم سازى 
را به يكــى از مشــاغل زمان بر توليد 
آثار هنــرى در جهــان تبديل كرده 
است. اين صرف زمان در طول پخش 
سريال يا فيلم ســينمايى را مخاطب 
احســاس نمى  كند، اما براى عوامل 
سازنده فيلم، مى تواند فرساينده باشد 
و اين فرسايش زمانى رخ مى دهد كه 
كارگردان هم خــودش نداند كه چه 
چيــزى مى خواهد. فرســايش زمان 
و كند گذشــتن آن در پشت صحنه 
«آقازاده» نه براى عوامل رنج آور بود 
و نه براى ما كه چندساعتى ميهمان 
آن ها بوديم. اين آرامش را كه در وجود 
همه عوامل ديده مى شد، بايد مرهون 

آرامش و صبرى دانســت كه بهرنگ 
توفيقى به كار داده اســت. او با اينكه 
كار پيچيده اى را انجام مى داد، بدون 
هيچ تنش و ناراحتى كه اين روزها در 
فيلم سازى و سينما مد شده است، با 
بازيگران و عواملش گفت وگو مى كرد 
و نظر آن ها را مى شنيد. اين آرامش در 
رفتار و برخورد خــود عنقا نيز وجود 
داشــت كه مى تواند يك درس و الگو 

براى فيلم سازهاى جوان باشد.

 دیرباز و مغناطیس مشهدالرضا

در خلال كار تا گروه مشــغول ضبط 
تصاوير مربوط به بازى امير آقايى و آن 
بازيگر خانم -كه نامش محفوظ است- 
شدند، با ديرباز به گفت وگو نشستيم. 
از او درباره چهارميــن همكارى اش 
با بهرنگ توفيقى پرســيديم و اينكه 
بگويد آقازاده كيســت. ديرباز گفت 
كه «آقازاده» نيســت ولــى احتمالا 
يكــى از شــخصيت هاى اصلــى 

كنار اوست.
او همچنين گفت كــه در كارهايش 
تلاش كرده است از تيپ بودن دورى 
كنــد، همچنان كــه در ســريال ها 
معمولا اين اتفاق مى افتد و نقشــى 
كه او بازى مى كند، به يك شخصيت 
تمام عيار تبديل مى شود: «معمولا در 
ســريال ها، كاراكترها از حالت تيپ 
خارج مى شوند و شخصيت خودشان 
را مى يابند. متنــى هم كه حامد عنقا 
نوشته است، به بازيگر كمك مى كند 

كه شخصيت نقشش را بهتر بيابد.»
متن، بيشتر از هر چيزى براى ديرباز 
مهم است و قالب فيلم، اينكه سريال 
باشد يا ســينمايى، براى او توفيرى 
نمى كند. با اينكــه او گمان مى كند 
اين ســريال به خاطر موضــوع داغ و 
ملتهبش به تلويزيــون راه پيدا نكند، 
بازهم ميان شــبكه نمايش خانگى و 

تلويزيون به دنبال نقش و متن خوب 
مى گردد: «بدون شــعار بگويم براى 
من، قالب(مديوم) فرقــى نمى كند. 
برايم متــن خــوب و كاراكتر خوب 
اولويت دارد، حتى سريال يا سينمايى 

بودنش هم تفاوت نمى كند.»
به گفته ديرباز زمان عقد قرارداد تنها 
شش هفت قسمت از فيلم نامه نگارش 
شــده بود و اين اعتماد دوطرفه ميان 
كارگردان و نويسنده با بازيگران وجود 
داشــت كه آن ها پذيرفتنــد در اين 

سريال بازى كنند.
او فكــر مى كند نويســنده فيلم نامه 
خواسته اســت ببيند چه بازيگرانى 
براى نقش هايشان انتخاب مى شوند 
تا براساس شخصيت و نوع نگاه آن ها 
به كاراكتر، ادامه فيلم نامه را بنويسد: 
«فكر مى كنم يكى از دلايل حامد عنقا 
براى تمام نكردن نــگارش فيلم نامه 
همين باشد. الآن هم فيلم نامه داغ داغ 
به دست ما مى رسد و فكر مى كنم تا 
حدود 20قسمت از آن نگارش شده 
باشد، با اينكه همه ماجرا را مى دانم. 
البته تقريبا مى شود گفت به جز حامد 
عنقا كسى نمى داند قصه از كجا به كجا 
مى رود و حتى شخصيت هايى داريم 
كه روزبه روز به كار اضافه مى شــوند 
امــا او اين فرصــت را بــراى بازيگر 
فراهم مى كند كه همراه با تماشــاگر 
بــه كشــف اتفاقــات و موقعيت ها 
برســد. عنقا هم آن قــدر ذهنش باز 
اســت و به بازيگرانــش اعتماد دارد 
كه حتى ايده بعضى ســكانس ها را از 
بازيگران مى گيرد و به فيلم نامه اضافه 

مى كند.»
حــرم  مغناطيس گونــه  وجــود 
امام رضــا(ع) و علاوه بــر آن وجود 
آسايشــگاه شــهيد فياض بخش، دو 
جاذبه اى است كه ديرباز را به مشهد 
مى كشــاند. او باور دارد چه آن هايى 

كه به عنوان زائر به اين شهر مسافرت 
مى كنند و چه آن هايى كه به دلايلى 
ديگر، روحياتشان از وجود مغناطيسى 
همچــون بارگاه رضوى متاثر اســت 
و همه چيــز حــول آن نقطه مركزى 

مى چرخد.
به تعبير اين بازيگر سينما و تلويزيون، 
كودكانى كه در آسايشــگاه شــهيد 
فياض بخــش نگهدارى مى شــوند، 
«فرشته هاى بدون بال خداوند روى 
زميــن» هســتند و او از مخاطبان 
شهرآرا مى خواهد كه دركنار زيارت 
امام رضــا(ع)، سركشــى از آن ها را 

فراموش نكنند.
امير آقايى نيز مشغول تمركز بر پلانى 
اســت كه بازى مى كنــد. او مدام در 
حال حفــظ ديالوگ هــا و گفت وگو 
با عنقاست و ســپس مقابل دوربين 

مى رود.
اگر وقفه اى هم در كار مى افتد، روى 
تمريــن ديالوگ ها متمركز اســت و 
كاملا مى شود احساس كرد كه چقدر 
اين نقش را جدى گرفته است؛ نكته اى 
كه عوامل پشت صحنه نيز به آن واقف 

هستند.
ســينا مهراد، بازيگر مشهدى سينما 
وتلويزيــون  باوجود اينكــه در اين 
ســكانس بازى نمى كنــد، به صحنه 
آمده است و ترجيح مى دهد لحظه اى 
از حس وحال «حامد»ى كه اين بار آن 

را ايفا مى كند، فاصله نگيرد.

 دغدغه موضوع اجتماعی و حیا

در فاصله كوتاهى پيش از ترك گروه، 
فرصتى دســت مى دهد تــا با طراح، 
نويســنده و تهيه كننــده «آقازاده» 

گپ بزنيم.
تركيب پروپيمان بازيگران اين فرضيه 
را به ذهن مى آورد كه سريال سرمايه 
ســنگينى دارد، موضوعــى كه عنقا 
دربــاره اش توضيح مى دهــد: كار ما 
بســيار ارزان تر از كارهاى مشــابهى 
است كه توليد مى شــود. بسيارى از 
بازيگران به دليــل حس اعتمادى كه 
بينمان وجود داشت، از نظر دستمزد، 

همراهى و رفاقت كردند.
حضورمان دربين عوامــل «آقازاده» و 
گپ وگفت با عنقا به مطرح كردن اين 
سوال از او منجر مى شود كه شنيده شده 
است او اين كار را با مشاركت سازمان 
هنرى اوج مى ســازد. عنقا با تاييد اين 
موضوع مى گويد: اصل سرمايه گذارى 
ما فكرى و به دليل هم عقيده بودنمان 
بوده اســت. اين قصه پيچيــده كه به 
مســائل اجتماعى مى پردازد و نگاهى 
به موضوع حيا دارد، دغدغه ذهنى من 
بــود و درباره آن جلســات متعددى با 
مديران اوج گذاشــتيم تــا آن ها هم با 
قصه همراه و هم قدم شدند. اين كار از 
روز اول با مشورت، هم فكرى و همراهى 
مديران سازمان هنرى اوج پيش رفت و 
ما باهم، هم داستان شديم .«آقازاده»، 
هم اولين ورود اوج به شــبكه نمايش 
خانگى به حســاب مى آيد و هم اولين 
تجربه اين ســازمان براى مشاركت با 
بخش خصوصى اســت. اين همراهى 
هرچند نوعى مشــاركت در مســائل 
مالى و ســرمايه گذارى است، بيش از 
همه هم فكرى و هم قدمى  در مسيرى 
اســت كه هر دو طرف بــه آن اعتقاد 

داشته ايم. 

گزارش

سکانس «آقازاده» در نمای شهر    
گزارشی از پشت صحنه یک سریال شبکه نمایش خانگی  که این روزها در مشهد مقابل  دوربین رفته است 
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ه نفرات برتر بخش يادمان هاى شــهرى 
جشــنواره خانه بهار99 با راى شوراى 
انتخاب، شــوراى اجتماعى محلات و 
شوراى مديران شهردارى معرفى شدند. 
به گفته صدرا يوســفى، دبير ســومين 
جشنواره هنرهاى شهرى مشهد، پس 
از انتشار فراخوان جشنواره يادمان هاى 
شــهرى، 851طرح از 36شــهر كشور 
به دبيرخانه ارســال شــد كــه ازميان 
آن ها 74اثر براى اجرا در سطح شهر به 
نظرسنجى گذاشته شد. يوسفى درباره 
نحوه انتخاب آثار برگزيده توضيح داد: 
بعد از جمع بندى ديدگاه هاى سه گروه 

شامل شــوراى انتخاب(متخصصان)، 
جمعى از منتخبان شــوراى اجتماعى 
محلات(مردمــى) و شــوراى مديران 
شهرى، 58اثر به صورت قطعى و مشروط 

براى اجرا در بهار99 انتخاب شدند.
همچنين مهدى صحراگرد، دبير بخش 
يادمان هاى شــهرى سومين جشنواره 
هنرهاى شهرى مشهد، و محمدحسين 
ماموريان، امير خالقــى و على بوذرى، 
داوران اين بخش از جشــنواره امسال 
بوده انــد. هنرمنــدان بــراى دريافت 
اســامى و آثار برتر مى توانند به آدرس

khanebahar.ir مراجعه كنند.

بزازان| فرشيد مثقالى، طراح گرافيك، 

تصويرگر كتاب هــاى كودك و نوجوان 
و برنده ايرانى جايزه هانس كريســتين 
آندرســن، براى شــركت در همايش 
شــكوه شــعر و تصوير در آثــار ادبى 
كودك و نوجــوان به مشــهد مى آيد. 

در اين همايش مثقالــى درباره عناصر 
تصويرسازى و رابطه ميان متن و تصوير 
در آثار ادبى كودك و نوجوان ســخن 
خواهد گفت. همچنين شكوه قاسم نيا، 
شاعر و نويسنده، در اين نشست مثقالى 
را همراهى خواهد كــرد. علاقه مندان 

براى شــركت در اين همايش كه فردا 
از ساعت8:30 تا 11:30 در ساختمان 
مركزى دانشــگاه امام رضا(ع) برگزار 
مى شــود، مى توانند عدد5 را به سامانه 
پيامكى 50005000038041 ارسال 

كنند.

ســرديس ملك الشــعراى بهــار، اثــر 
مجسمه ساز مشــهدى، عطا صحرايى، 
روز گذشــته رونمايى شد. اين  سرديس 
كــه از جنس فايبــر گلاس و در مقياس 
90 سانتى مترى ســاخته شده و بر روى 
پايه اى به ارتفاع يك متر و 20 سانت قرار 
گرفته، در ابتداى خيابان ملك الشعراى 

بهار مشهد جانمايى شده است. احسان 
اصولى، رئيــس كميســيون فرهنگى، 
اجتماعى، زيارت، گردشــگرى و رسانه 
شوراى شــهر، محمدمحسن مصحفى، 
معاون فرهنگى اجتماعى شهردار مشهد و 
صدرا يوسفى، مديرعامل خانه هنرمندان، 

در اين مراسم حضورداشتند. 

مريم بحرالعلومى، كارگردان «شهربانو»، باوجود 
اينكه فرم حضور در جشــنواره فيلــم فجر98 را 
پر كرده است، از نرســيدن فيلمش به جشنواره 

خبر داد.
اين كارگــردان در گفت وگو با صبا گفته اســت: 
توليد اين فيلم را به ناچار با سرمايه شخصى پيش 
برديــم و همچنان پيگير كمــك و حمايت مالى 
هستيم اما همين موضوع باعث شد زمان و امكان 
آماده سازى «شهربانو» را براى رسيدن به جشنواره 
فيلم فجر از دست بدهيم. اميدوارم با اتفاقاتى كه 
در جريان توليد مى افتد، اولين نمايش «شهربانو» 
در سى وهشتمين جشنواره جهانى فيلم فجر باشد.

«شــهربانو» فيلمى اجتماعى اســت كه نگاهى 
منتقدانه به معضلات خانوادگى دارد و فيلم نامه آن 
را با هدف تحكيم بنيان خانواده، پژمان تيمورتاش 

به نگارش درآورده است. 
بحرالعلومــى در سى وششــمين جشــنواره 
جهانى فيلم فجر، ســيمرغ بهتريــن كارگردانى 
بخش جلوه گاه شــرق را براى نخستين فيلمش 
«پاســيو» گرفت. همچنين فرشته صدرعرفايى، 
بازيگر نقش اول «شــهربانو»، در جشنواره فيلم 
فجر97 ســيمرغ بهترين بازيگــر نقش مكمل 
زن را براى بازى در «شــبى كه ماه كامل شــد»

 دريافت كرد.

درحالى كــه فيلم بردارى «قاتل وحشــى» 
بــه كارگردانى حميــد نعمــت ا.... مدتى 
متوقف شــده بود و باتوجه به اين موضوع، 
احتمــال نرســيدن آن بــه جشــنواره 
فيلــم فجــر امســال مطــرح مى شــد، 
درنهايــت روز گذشــته برخــى عوامــل 
فيلــم در صفحــات  شــخصى خــود در 
اينســتاگرام، از پايان فيلم بردارى اين فيلم 

خبر دادند.
هم زمان بــا فيلم بردارى «قاتل وحشــى»، 
هايده صفى يارى آن را تدوين كرده و فيلم 
حميد نعمت ا... براى جشــنواره فجر آماده 

خواهد شد. همچنين نســخه اى از فيلم در 
روزهاى آينده به هيئت انتخاب آثار جشنواره 

ارائه مى شود. 
ليــلا حاتمــى، اميــن حيايى، شــهرام 
حقيقت دوست و ســتاره اسكندرى، بازيگر 
خراسانى ســينماى ايران، بازيگران اصلى 
اين فيلم هستند و حميد نعمت ا...  و عباس 
نــادران به صورت مشــترك تهيه كنندگى 
آن را برعهــده دارنــد. فيلم نامــه اين اثر 
ســينمايى را نيــز كــه در ژانــر جنايى 
ســاخته شــده، معصومه بيات به نگارش 

درآورده است. 

بازماندن«شهربانو» از جشنواره فجر

اعلام نتایج بخش یادمان های شهری 
در جشنواره خانه بهار

شکوه شعر و تصویر با فرشید مثقالی

رونمایی از سردیس «ملک الشعرای بهار»

«قاتل وحشی» به جشنواره فجر می رسد

به  شدن  نزديك  با  جاودانی|  هدی 

بسيارى  ميلادى،   2019 سال  پايان 
از نويسندگان و منتقدان ادبى به معرفى 
فهرست بهترين رمان ها يا مجموعه اشعار 
نظر  مورد  كوتاه  مجموعه داستان هاى  يا 
خود كه در اين سال چاپ شده، پرداخته اند. 
مجلات، روزنامه ها يا هفته نامه هاى مشهورى 
چون تايم، نيويورك تايمز، واشنگتن پست، 
نيويوركر، گاردين و خيلى هاى ديگر نيز 
هريك به تناسب سليقه منتقدان ادبى خود، 
فهرست آثار برگزيده شان را انتشار داده اند. با 
وجود تعداد بالاى فهرست هاى انتشاريافته، با 
نگاهى گذرا نام چند نويسنده بيش از ديگران 
به چشم مى خورد؛ اوشن وونگ، مارلون جيمز 
و مارگارت اتوود از جمله صاحبان اين نام ها 
هستند كه توانسته اند با آثار مؤخر خود در 
سال جارى جلب توجه كنند. آنچه در پيش 
رو مى بينيد، فهرست 10 رمان/ داستان بلند 
برتر سال 2019 از ديدگاه مجله تايم است كه 
اواخر نوامبر 2019 آن را انتشار داده است. در 
ادامه معرفى هر كتاب سعى شده اطلاعاتى 
مختصر مبتنى بر ديدگاه منتقدان ادبى درباره 
اثر و وضعيت انتشار و ترجمه آثار نويسنده آن 

در ايران ارائه شود.

  ۱۰. اســتخوان مردگان را شــخم بزن، اولگا

توکارچوک

 Drive Your Plow Over the Bones of)
(the Dead, Olga Tokarczuk

اولگا توكارچوك، برنده 
2018 ادبيات،  نوبل 
ذهن خلاق خود را با 
زن  جانينا،  داستان 
شصت ساله لهستانى كه 
علاقه اى فرازمينى به 
ورز  دارد،  نات  حيوا
كه  عشقى  مى دهد، 
واسطه  به  بيشتر 
خشمى است كه او در 
تقابل با شكار بى رحمانه حيوانات به دست مردم 
روستاى كوچكش دارد. در پى وقوع قتل هايى 
سريالى در روستا، جانينا گمان مى برد كه 
قتل ها با شكار حيوانات ارتباطى معنادار دارند 
و با اين سوءظن، بدون اجازه در كار مأموران 
پليس در روند پيگيرى پرونده دخالت مى كند. 
توكارچوك در روايت خود با خلق پرسش هايى 
اساسى به اين نكته مى پردازد كه چه كسانى 
صدايشان هيچ گاه شنيده نمى شود و چه 
كسانى همواره در اولويت شنيده  شدن قرار 
دارند. شناسنامه اى براى كتاب «استخوان 
مردگان را شخم بزن» با همين نام و با ترجمه 
هانيه مهرمطلق به نام نشر گويا در تارنماى 
ملى جمهورى  كتابخانه  و  اسناد  سازمان 
اسلامى ايران به ثبت رسيده، اما تاريخ دقيقى 

از زمان انتشار آن در دست نيست.

 ۹. مدرسه توپیکا، بن لرنر

(The Topeka School, Ben Lerner)
بن لرنر، رمان نويس و بن لرنر، رمان نويس و 
شاعر، در اين داستان 
يك  فكرى  جهان 
دانش آموز دبيرستانى 
زيرك و بى رحم، پدر و 
مادر روان شناس او و 
و  تنبل  هم كلاس 
را  افتاده اش  جدا
و  درهم مى آميزد 
يك  از  جلوه هايى 
مردانگى زودهنگام و ناپخته را با صراحت از زبان 
شخصيت به تصوير مى كشد. آدام گوردون، 
شخصيتى كه در رمان اول لرنر، «ترك ايستگاه 
قطار آتوكا»، مرد بزرگ سال شاعرى بود، در اين 
اثر، سخنور ماهرى است كه به آسانى فضاى 
اجتماعى مدرسه و خانه اش  را در دست مى گيرد. 
عطشى كه او براى پيروزى در رقابت ها از خود 
نشان مى دهد، حريفانش را همواره پراكنده 
مى كند. گاردين «مدرسه توپيكا» را موفق ترين 
تجربه لرنر در برقرارى تناسب ميان تجربه 
اجتماعى (باورها و كليشه هاى مشترك برخاسته 
از يك فرهنگ) و تجربه فردى (خصوصيت ها و 
شالوده زبان شاعرانه) بدون تغيير در ماهيت 
آن ها دانسته است. بن لرنر نويسنده نسبتا 
تازه كارى است اما در عمر كوتاه نويسندگى اش 
و  اشعار  براى  را  ادبى بسيارى  جايزه هاى 
رمان هايش از آن خود كرده است. با وجود اين، 

هنوز اثرى از او به فارسى ترجمه نشده است.

 ۸. آنجا که دیگر دلیلی نیست، یی یون لی

(Where Reasons End, Yiyun Li)
روايت ويران كننده  اى 
كه از دل يك داستان 
واقعى متولد مى شود. 
«آنجا كه ديگر دليلى 
نيست» درباره مادرى 
است كه با پسر مرده 
خودكشى كرده اش به 
مى نشيند.  گفت وگو 
لى اين رمان تأثيرگذار 
را به دنبال خودكشى 

پسر خود و براى زنده نگه داشتن ياد او 
مى نويسد. راوى داستان پسر شانزده ساله اش، 
نيكولاى، را در دنيايى ميان قلمرو مردگان و 
زندگان ملاقات مى كند. هنگامى كه آن 2 
گفت وگو  به  يكديگر  با  گذشته  همانند 
مى نشينند، نويسنده با عبور از محدوديت هاى 
زبانى موقعيتى را فراهم مى سازد كه در آن 
نه تنها دلخراش ترين دردها بلكه آتشين ترين 
عشق ها نيز تسكين مى يابد. «آنجا كه ديگر 
دليلى نيست» در سال جارى با برگردان 
فارسى آرزو احمى در انتشارات برج به ثبت 
رسيده، اما هنوز روانه بازار نشده است. در 
ايران، يى يون لى تا اندازه اى شناخته  شده و 
آثار مشهورى مانند 2 مجموعه داستان «مرگ 
شوخى بدى نيست و داستان هاى ديگر» و 
«پسر طلا و دختر زمرد» از او به چاپ رسيده 

است.

  ،«۷. «بــر روی زمین به ندرت می درخشــیم

اوشن وونگ

 On Earth We’re Briefly Gorgeous,)
(Ocean Vuong

شــاعر موفق و جوان 
آمريكايى-ويتنامــى، 
اوشن وونگ، با اولين 
رمانش، «بر روى زمين 
ت  ر به نــد
مى درخشــيم»، كه از 
زندگى خــود او الهام 
گرفته شــده، در سال 
ورود   2019
خيره كننــده اى بــه 
دنياى داستان داشته است. وونگ در اين اثر، 
زبان اغواگر و شــاعرانه اش را بــراى توصيف 
زندگى «ســگ كوچك» به خدمت مى گيرد. 
سگ كوچك، شخصيت اول داستان كه به اين 
نام ملقب شده، پســرى ويتنامى است كه با 
مــادر و مادربزرگــش، خانــواده اى از 
نجات يافتــگان جنــگ ويتنام را تشــكيل 

مى دهند. 
آن ها در كنتيكــت زندگى مى كنند. پســر 
ويتنامى آســيب هاى روحى فراوانــى را به 
دوش مى كشد. او در نامه اى به مادر بى سواد 
خود، كه در گذشــته همواره با خشونت با او 
رفتار مى كرده، ردپــاى كودكى غم انگيزش 
را در آنچه امــروز برايش به بــار آمده دنبال 

مى كند. 
او در نهايت، با پناه گرفتن ميان دنياى كتاب ها 
و نوشته ها به آرامش دست مى يابد. رون چارلز 
در واشنگتن پســت «بر روى زمين به ندرت 
مى درخشيم» را روايتى درخشان خطاب كرده 
و دوايت گارنر در نيويورك تايمز به توصيفات 
وونگ در اين اثر نتوانســته صفتــى كمتر از 
«عالى» بدهد. تاكنون هيچ اثرى از اين شاعر 
و نويسنده به فارســى ترجمه نشده و به نظر، 
وقت آن رسيده كه مترجمانى شايسته، براى 
معرفى اوشــن وونگ در ايــران هرچه زودتر 

دست به كار شوند.

 ۶. تمرین اعتماد، سوزان چوآ

(Trust Exercise, Susan Choi)
روايت «تمرين اعتماد» 
به  آميخته  فضايى 
دوران  حال وهواى 
يك  در  را  نوجوانى 
هنرهاى  مدرسه 
تصوير  به  نمايشى 
درمى آورد. 2 نوجوان به 
نام هاى سارا و ديويد به 
علاقه مند  يكديگر 
مى شوند و مورد داورى 
اطرافيانشان، هم كلاس ها و معلم تئاترشان 
قرار مى گيرند. سوزان چوآ، برنده جايزه ملى 
كتاب آمريكا، جهان معمولى و در عين حال 
پرتنشى را به نمايش مى گذارد كه با نوعى 
احساس ناامنى و واقع گرايى تلخ و مشقت بار 
همراه مى شود. او در ميانه رمان، با تغيير زاويه 
ديد صداقت روايت را زير سؤال مى برد و با 
به كارگيرى ساختارى نامألوف، درباره قدرت و 
سوء استفاده از آن، حقايقى را آشكار مى كند. 

لارا فيگل در گاردين «تمرين اعتماد» را در 
راستاى پويش «من هم» (me_too#) مى داند، 
كه در اكتبر 2017 در اعتراض به گسترش 
تجاوز و آزار جنسى در شبكه هاى اجتماعى راه 
افتاده بود. به عقيده او، رمان با تلاشى ستودنى 
نشان مى دهد كه چگونه كسى، بدون آنكه از 
قربانى  بودن خود باخبر باشد، مى تواند از 

عميق ترين زخم ها رنج ببرد. 
هيچ يك  از آثار سوزان چوآ نيز به فارسى 
ترجمه نشده  است و به نظر مى رسد با موفقيتى 
كه او روزبه روز در فروش آن ها به دست 
مى آورد، به زودى مترجمانى ايرانى آثارش را 

به دست بگيرند.

 ۵. پلنگ سیاه، گرگ سرخ، مارلون جیمز

 Black Leopard, Red Wolf, Marlon)
(James

در  جيمز  در مارلون  جيمز  مارلون 
رمان  جاه طلب ترين 
يك   ،2019 سال 
فانتزى حماسى به نام 
گرگ  سياه،  «پلنگ 
خلق  به  سرخ»، 
جهان هايى رمزآلود و 
روى  اهريمنى 
مى آورد. برخلاف ديگر 
آثار اين ژانر كه عمدتا 
مملو از شاهزاده هاى زيبا، شواليه هاى دلير و 
اژدهاى خشمگين است، اثر اخير جيمز، كه به 
گفته خودش نخستين جلد از يك سه گانه 
است، به اساطير و تاريخ آفريقا گريز مى زند و 
شخصيت   80 از  بيش  با  غريب  عالمى 
-پرندگان خون آشام، كودكان نامرئى، پريان 
..- پديد  نتقام جو و . دريايى، كفتارهاى ا
مى آورد. در اين جهان خطرناك، سرسبز و 
نامألوف، مردى وجود دارد كه به حس بويايى 
و مهارت شكار بى همتاى خود شهرت پيدا 
كرده است. او با هدف رديابى و پيدا كردن 
و  به گروهى مى پيوندد  كودكى گمشده 
جست وجوى آن ها روايت را پيش مى برد. 
رمان  با  اين  از  پيش  كه  جيمز  مارلون 
«تاريخچه هفت قتل» خود جايزه بوكر را از آن 
ثر با به  كار بردن  خود كرده بود، در اين ا
گويش هاى بومى جامائيكا و زبانى خلاق و 
غنى، در ابتدا مخاطب را به چالش وامى دارد و 
سپس به تمامى غرق مى كند. در فوريه 2019، 
پيش از انتشار كتاب، حق امتياز اقتباس 
سينمايى آن نيز فروخته شد و به زودى فيلمى 
از روى آن ساخته مى شود. از مارلون جيمز نيز 
تا به حال اثرى به فارسى برگردانده نشده و 
احتمالا در آينده اى نزديك مترجمان ايرانى 
هم براى ترجمه آثارش با يكديگر به رقابت 

بپردازند.

 ۴. نیاز، هلن فیلیپس

(The Need, Helen Phillips)
داستان «نياز» آغازى 
زن  دارد:  كلاسيك 
صداى ورود كسى به 
خانه را مى شنود، در 
حالى كه همسرش دور 
از خانه و در سفر است، 
كودكان خردسالش را 
با  و  مى گيرد  بغل 
وحشت در گوشه اى 
اما  مى شود.  مخفى 
بر  هنگامى  فيليپس  هلن  واقعى  مهارت 
خوانندگانش آشكار مى شود كه مولى، مادر 
خانواده كه باستان شناس است، وحشت 
مواجهه با فرد متجاوز را، تنها كسى كه توانسته 
هويت او را به عنوان يك مادر زير سؤال ببرد، 
تجربه مى كند. نويسنده در رمان «نياز» از 
اضطراب وصف ناپذير يك مادر پرده برمى دارد، 
اضطرابى كه از عشقى حقيقى نشئت مى گيرد 
و با مسئوليت سنگين محافظت از فرزندان 
همراه است. هلن فيليپس در ايران تنها با 
ترجمه يكى از داستان هاى كوتاهش معرفى 
شده است. «آن ها كه مى دانند» در يك مجله 

ادبى به چاپ رسيده است.

 ۳. بایگانی کودکان گمشده، والریا لوئیزلی

 Lost Children Archive, Valeria )
(Luiselli

والريا لوئيزلى مكزيكى 
در نخستين رمان خود 
از  انگليسى،  زبان  به 
چهارنفره اى  خانواده 
در  كه  مى گويد 
مسافرتى زمينى، جاده 
نيويورك به مرز مكزيك 
را طى مى كنند. زن و 
مرد بر سر يك پروژه 
كارى مشترك، ثبت و 
مستندسازى مجموعه اى از صداهاى طبيعت 
نيويورك، به يكديگر علاقه مند مى شوند و 
اشتياق آن  2 به صوت، متن لوئيزلى را گيرا و 
خواندنى كرده است. بخشى از هدف اين سفر، 
از  يكى  دختر  دنبال  به  زن  جست وجوى 
دوستانش است كه در مرز گرفتار شده. 
«بايگانى كودكان گمشده» بيانيه اى خشمگين 
عليه سياست هاى آمريكا در مرز مكزيك است 
و با زيركى تمام، تجربه كودكان مهاجر را به 
زبانى ساده و دل نشين به نمايش مى گذارد. در 
كشور ما پيش از اين، «اگر به خودم برگردم: 10 
جستار درباره پرسه در شهر» از والريا لوئيزلى 
چاپ شده و «بايگانى كودكان گمشده» هنوز 
به قلم مترجمى فارسى زبان ترجمه نشده است.

 ۲. وصیت ها، مارگارت اتوود

(The Testaments, Margaret Atwood)
مارگارت اتوود پس از مارگارت اتوود پس از 
از  سال   34 گذشت 
«سرگذشت  انتشار 
نديمه»، مشهورترين 
به  ديگر  بار  اثرش، 
حكومت  داستان 
تا  بازگشته  گيلياد 
رژيم هاى سركوبگر را 
بيشتر كندوكاو كند. 
كه  حالى  در 
«سرگذشت نديمه» زندگى در حكومتى 
توتاليتر را از زاويه ديد زنى به نام آف فرد روايت 
مى كند، «وصيت ها» زاويه ديد خود را وسعت 
مى بخشد و برآمدن و سقوط رژيم را از ديدگاه 
3 نفر شرح مى دهد. اگنس جميما در گيلياد 
بزرگ مى شود و خود را براى يادگيرى وظايفى 
آماده مى كند كه بايد به عنوان همسرى مطيع 
و در عين حال شايسته فرابگيرد. ديسى 
نوجوانى پرجوش و خروش است كه در كانادا 
در  تبعيض  و  بى عدالتى  عليه  و  زندگى 
جامعه  اش اعتراض مى كند. خاله ليديا هم 
رهبر شرور و بى رحمى است كه از «سرگذشت 
نديمه» او را به ياد داريم و حالا ارتباطى بسيار 
پيچيده تر از داستان قبلى با رژيم پيدا كرده 
است. نتيجه اين 3 زاويه ديد، دنباله  خواندنى 
و ارزشمندى را براى ويران شهر اتوود پديد 
آورده است. اتوود در ايران نامى شناخته شده 
است و «سرگذشت نديمه»، «آدمكش كور» 
و «اوريكس و كريك» از جمله رمان هاى 
ترجمه شده او به فارسى است. رمان اخير اين 
نويسنده با عنوان هاى «وصيت ها»، «وصايا» 
چند  توسط  هم زمان  «وصيت نامه ها»  و 
مترجم به ثبت رسيده اما هنوز روانه بازار 

نشده است.

 ۱. پسران نیکل، کولسون وایتهد

(The Nickel Boys, Colson Whitehead)
وايتهد پس از داستان 
موفق خود، «راه آهن 
زيرزمينى»، كه جايزه 
پوليتزر 2017 را به 
است،  آورده  دست 
تصـــــميم مى گيرد 
دوباره به تاريخ درد و 
در  برده دارى  رنج 

آمريكا بپردازد. 
«پـــــسران نيكل» 
داستان 2 پسر نوجوان به نام هاى الوود و ترنر 
را دنبال مى كند كه به زندگى در دارالتأديبى 
محكوم مى شوند كه قوانينى غيرانسانى بر 
آن حاكم است. اين روايت دردناك و واقعى 
از ماجراى سوءاستفاده از پسران مدرسه 
آرتور دوزير الهام گرفته شده است. الوود و 
ترنر به همراه ديگر دوستانشان با شرايط 
تبعيض آميز و ناعادلانه زندگى  خود و حسرت 
آينده  روشنى كه كشورشان هيچ گاه به آن ها 
به عنوان مردانى سياه پوست اعطا نخواهد 
كرد، در ستيزند. نثر غنى وايتهد از نشان هاى 
رئاليسم جادويى «راه آهن زيرزمينى» عبور 
مى كند و در عوض، اميدهاى واقع گرايانه، 
آرزوهاى بربادرفته و شكيبايى شخصيت ها 
را به نمايش مى گذارد. او جهانى رعب آور را 
با كلماتى مهرانگيز ارائه مى كند و دلسوزانه 
مخاطب را از پيامدهاى زندگى در دورانى مملو 
از خشونت آگاه مى سازد. «راه آهن زيرزمينى» 
به فارسى منتشر شده و  با چند ترجمه 
«پسران نيكل» نيز با نام چند انتشارات و چند 
مترجم به ثبت رسيده، اما هنوز روانه بازار 

نشده است.

فراسو 

هزارتوی رمان
نگاهی به ۱۰ رمان  و داستان بلند برتر سال ۲۰۱۹

ی
س

کا
 ع

 با
ی

دگ
زن

گروه هنر|  روز گذشــته انتشــار يكى از 

عكس هايى كه بــه نمايشــگاه نهمين 
جشنواره ملى عكس رضوى راه پيدا كرده 
است، ســروصدايى بســيارى در فضاى 
مجازى بــه  راه انداخت. ايــن عكس كه 
متعلق به محمد زائرنيا، عكاس مشهدى، 
است، با نام ســيروس قره گوزلو از تهران 
در بخش حرفه اى اين جشنواره برگزيده 
و در نمايشــگاه اين رويــداد به نمايش 

گذاشته شد.
در فراخوان جشــنواره عكس رضوى كه 
نيمه مهر امسال منتشــر شده بود، تنها 
آمده است كه «دبيرخانه، ارسال كننده 
عكس را صاحب اثر مى شناسد. درصورت 
اثبات خلاف، اثر حذف مى گردد.» حال 
آنكه در اين فراخــوان هيچ ملاكى براى 

اثبات مالكيت عكس اعلام نشده است.

 نمی گیرد raw هیچ جشنواره ای فایل

 در جشــنواره هاى معتبر، معمول است 
براى سنجش صحت و سقم ادعاى عكاس 
درباره اينكه عكس از آن او اســت يا نه، 
روش هاى مختلفى را اعمــال كنند، كه 
دريافت فريم هاى قبــل و بعد عكس يا 
دريافت نسخه خام «raw» متداول ترين 

اين روش هاست. 
وقتى بــا مهــدى زابل عباســى، دبير 
تخصصى اين جشــنواره، اين موضوع را 
مطرح مى كنيم، او در پاســخ مى گويد: 
هيچ كدام از جشــنواره هاى عكس فايل
raw  از عكاس نمى گيرند، مگر زمانى  كه 
بنا باشد كتاب جشنواره چاپ شود: «اگر 
جشنواره اى پيدا شد كه فايل raw گرفته 
باشد، آن وقت من قبول مى كنم كه چرا 
فايل raw  نگرفته ام. حتى آقاى زائرنيا كه 
ادعا كرده عكس متعلق به او است، فايل 

raw براى من نفرستاده است.»

اين ادعا درحالى مطرح مى شود كه عكس 
محمد زائرنيا، در ســال 2016 با موبايل 
ثبت شــده و حجم آن 4 مگابايت است 
و زائرنيــا فايل اصلى ايــن عكس را تنها 
براى جشنواره خانه دوست ارسال كرده 
است. همچنين براساس مشاهداتمان از  
فراخوان جشنواره هاى نام آشنايى چون 
«عكس فيروزه» و «عكــس خيام» و... 
ارســال فايل raw و يك فريم قبل و بعد 
عكس اصلى اجبارى است. زابل عباسى 
در بخش ديگرى از اين مكالمه مى گويد: 
وقتى آقاى قره گوزلو عكس را با كد ملى 

و شماره تماس و نشانى بارگذارى كرده 
اســت، جشــنواره هيچ شك وشبهه اى 
برايش نمانده تا بخواهد ببيند اين فايل 

سرقتى است يا نه.
زابل عباسى اظهار مى كند: محمد زائرنيا 
48ساعت پيش با او تماس گرفته و اين 
موضوع را به او اطــلاع داده و دبيرخانه 
بلافاصله اثر مزبور را از ديوار نمايشــگاه 
برداشته اســت تا اين موضوع مشخص 
شــود: «بعد از تماس هاى پياپى با آقاى 
قره گوزلو، او جواب نداد و كد ملى، نشانى 
و شماره تلفن او نيز اشتباه بود و ما متوجه 

شديم كه عكس متعلق به چنين فردى با 
مشخصات ارسال شده نيست.»

به نظر دبير تخصصى جشــنواره عكس 
رضوى، كســى كه فايل 8مگاپيكسلى 
مى فرســتد، قطعــا بــه فايــل عكس 
دسترســى داشــته اســت؛ حــال يا از 
يــك جايــى فايل عكــس را ســرقت 
كرده يــا از طريق عكاس عكــس به او 

رسيده است.

  از کســانی  که مــا را زیر ســؤال بردند

شکایت می کنیم

زابل عباســى مى گويد: مــا در فراخوان 
جشــنواره نوشتيم كســى كه عكس را 
ارسال كند مالك عكس است و حال اگر 
سيروس قره گوزلو را پيدا كنيم، مى توانيم 
از او شــكايت كنيم. همچنين از كسانى 
كه دبيرخانه و جشــنواره را زير ســؤال 
بردند، شكايت مى كنيم تا در برابر حرف 
و حديث  هايى كه راه انداختند پاسخ گو 
باشــند: «تخريب جشــنواره كه حدود 
30نفر براى آن زحمت كشيدند، خيلى 
اتفاق زشــت و به نوعى كينه ورزى است. 
به نظر من اين حركت برنامه ريزى شده 
اســت و من حتى فكر مى كنم فردى از 
مشهد اين كار را انجام داده باشد. من به 
آقاى افشــين تحفه گر، معاون فرهنگى 
و مطبوعاتى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسلامى، هم نامه نوشتم تا اين موضوع را 

پيگيرى كنند.» 
اما محمدزائرنيا در گفت وگو با شــهرآرا 
با بيان اينكه هيچ شــكايت و دلخورى از 
انجمن عكاسان استان و به تبع دبيرخانه 
جشنواره عكس رضوى ندارد، مى گويد: 
واكنش من به اين اتفاق در فضاى مجازى 
صرفا در اعتراض به اين بى اخلاقى هنرى 

بوده است.  

حاشیه های یک عکس سرقتی
بررسی انتقادات مطرح شده به برگزیده شدن یک اثر در جشنواره ملی عکس رضوی و پاسخ دبیر تخصصی جشنواره

عکس اصلی، عکاس: محمد زائر نیا

عکس ارسال شده به جشنواره عکس رضوی با نامی دیگر

چند نما از عکس های پشت صحنه سریال نمایش خانگی «آقازاده» ، عکاس:  محمد دارایی
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مســیح،  حضــرت  موعظه هــای 
پیامبراولوالعــزم  عیســی بن مریم(ع)، 
الهــی بــرای حواریــون و اصحــاب خویــش 
امــروز نیــز بــرای جهانیــان ســودمند و 
راهگشاســت. منبــع معتبــر بــرای آگاهــی 
از انجیــل حقیقــی و آن موعظه هــای 
آســمانی، قــرآن و حدیــث اهل بیــت(ع) 
اســت. پیامبــران و امامــان دارای علــم 
لدنــی بی اشــتباه بوده انــد و همیــن 
بیــان  بــرای مســلمانان  موعظه هــا را 

. نــد ه ا د نمو
ــیح(ع)  ــرت مس ــه حض ــه اینک ــه ب ــا توج ب
همــراه و یــاور بــزرگ حضــرت مهدی(عج) 
در انقــلاب جهانــی الهــی در پایــان تاریــخ 
اســت، ســزاوار اســت پیــروان اهل بیت(ع) 
حضــرت  پایــدار  موعظه هــای  ایــن 
اهل بیــت(ع)  کلام  از  را  مســیح(ع) 

دریافــت نماینــد و بــه آن عمــل کننــد.
یعقوب بن ســالم از امــام جعفرصــادق(ع) 
روایــت کــرده کــه ایشــان فرموده انــد: 
ــلاَمُ  «قَــالَ عِیسَــی اِبْــنُ مَرْیَــمَ عَلَیْهِ السَّ
ــلَ  ــبُّ أَنْ یُفْعَ ــا لاَ تُحِ ــهِ: مَ ــضِ أَصْحَابِ لِبَعْ

ــای  ــدٍ» (الام ــهُ بِأَحَ ــلاَ تَفْعَلْ ــکَ فَ بِ
ــةُ  ــدوق، ص۳۶۶ * رَوضَ ــیخ ص ش
عِظیــن  الْواعِظیــن وَ بَصیــرَةُ الْمُتَّ
فتــال نیشــابوری، وفــات۵۰۸، 
ج۲، ص۴۷۰ * بحارالانوار، ج۱۴، 
ص۲۸۷ و ج۷۳، ص۴۰۷ و ج۷۴، 
ص۱۵۷)؛ «عیســی بن مریم(ع) 
به برخــی از اصحــاب خــود گفت: 

آنچــه را دوســت نــداری کــه دیگــران 
دربــاره تــو انجــام دهنــد و کاری را کــه 
انجــام  تــو  بــه  نمی پســندی نســبت 
گــردد، آن کار را نســبت بــه احــدی انجــام 

نــده».
مسـیح(ع)  حضـرت  موعظـه  ایـن  در 
درس های بزرگی برای جهان مسـیحیت 
و مسـیحیان و همه پیروان و دوسـتداران 
آن حضـرت وجـود دارد. پایبنـدی بـه 
راه  مسـیحی  اخلاقـی  دسـتور  ایـن 
تقریـب ادیـان و پایـان خون ریزی هـا 
اسـت.  ادیـان  بیـن  درگیری هـای  و 
عمـل بـه ایـن وصیـت و سـفارش باعـث 
برقـراری امنیـت و ارتباطـات متقابـل 

ادیـان و آسـایش بشـر و رهایـی 
از رذیلت هـای اخلاقـی اسـت. 
سـزاوار اسـت هرکس بـه حضرت 
و  ایمـان  علیه السـلام  مسـیح 
علاقـه دارد، ایـن راه را بپیمایـد. 
اگـر انسـان ها از هـر کاری کـه 
دوسـت ندارنـد و نمی پسـندند 
دیگـران در روابـط بـا آنـان انجـام 
دهنـد پرهیـز و دوری کننـد، ارتباطـات 
پالایـش  ناهنجاری هـا  از  اجتماعـی 
قـرار  مطلـوب  وضـع  در  و  می شـود 

 . د می گیـر
ایـن  مسـتقیم  و  صریـح  سـلبی  پیـام 
موعظـه انجیلـی و عیسـوی، اجتنـاب از 
زشـتی ها و بدی ها در زندگـی اجتماعی 
و حیـات سیاسـی و اقتصـادی و قضایی 
اسـت. در ایـن راسـتا هـر مسـیحی و هر 
مسـلمانی بایـد در زندگـی از هـر آنچـه 
کـه از افـراد و اشـخاص دیگـر در برخورد 
بـا خویـش نامناسـب می بینـد و نگـران 
می شـود و از آن رنـج می بـرد و ناراحـت 
خواهـد شـد، دوری کنـد. خـودداری 

از اعمالـی کـه هـر انسـانی از آن هـا 
خشـمگین و عصبانـی می گـردد، عامل 
برقـراری روابـط سـالم اجتماعی اسـت. 
پـس بـا عمـل بـه ایـن موعظـه روابـط 
اجتماعـی نیـز سـالم تر خواهنـد شـد. 
امـا فراتـر از ایـن پیـام سـلبی، درون این 
موعظـه الهی یـک پیـام ثبوتـی و ایجابی 
ایـن حقیقـت  آن  و  نهفتـه اسـت  نیـز 
اخلاقـی بزرگ اسـت که شایسـته اسـت 
هرکـس تنهـا هرآنچـه را از رفتـار دیگران 
بـا خـود می پسـندد و از آن خوش حـال 
می شـود و دوسـت مـی دارد، در برخورد 
بـا مـردم انجـام بدهد.عقـل انسـان، 
فطـرت توحیـدی، وجـدان اخلاقـی، 
آموزه هـای وحیانـی پیامبـران الهـی و 
امامـان، راهنمـای وضـع مطلـوب در 
کارهـا بـرای جهانیـان اسـت. انسـان ها 
منابـع  ایـن  اسـاس  بـر  می تواننـد 
الهام بخش، کار محبوب و غیرمحبوب را 
بشناسـند و با این معیاری کـه در موعظه 
حضرت مسـیح علیه السـلام اعلام شده 

اسـت، رفتار خویش را تنظیـم کنند.  

معیار تنظیم رفتار در موعظه حضرت مسیح(ع)

حجت الاسلام 
محمدرضا جواهری
عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی
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